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مقدمه
ــكل گيرى تا امروز، حادثه ها و پيشامدهاى  ــى از آغاز ش غزل فارس
ــت؛ از بيت هاى غزلى تا غزل  ــته اس ــر گذاش ــت س فراوانى را پش
ــالا و پايين  ــى و پس از آن، ب ــاى محتواي ــپس جريان ه كامل. س
ــت، جريان هاى دورة  ــه پيش آمد و در نهاي ــاى ديگرى ك گرفتن ه
ــة اين دوره ها و  ــم. در هم ــم (دهة 70 ش) و پست مدرنيس مدرنيس
ــته است  ــاختارى و محتوايى، غزل توانس در همة دگرگونى هاى س
خودبودگى (استقلال) اش را در مسير اصلى حفظ كند؛ اگرچه تا هنوز 
ــازد؛ بويژه  ــفته مى س ــى تندبادهاى مخرّب عرصة آن را آش گاه گاه

اكنون كه با تنش و آسيبى دهشتناك روبه رو شده است.
ــماعيل،  ــاى قوى و پابرجايى، مانند كمال الدين اس غزل با زيربناه
ــعدى، مولوى، خواجو و حافظ، توانسته است  ظهيرالدين فاريابى، س
ــود تلاش هاى  ــظ نمايد و با وج ــود را همچنان حف ــل خ روح اصي

جنبش هاى مخالف، هرچه بيشتر گسترش يابد.
پست مدرنيسم در ادبيات غرب

چند دهة آخِر سدة نوزدهم تا سه دهة نخست سدة بيستم ميلادي، 
ــود. همة  ــه و ادبيات ب ــر، انديش ــاى هن ــاش در زمينه ه اوج اغتش
ــش جنبش افراطى  ــوب ها زمينه را براى پيداي ــاش و آش اين اغتش
پست مدرنيسم (Postmodernism)  ـ كه در واقع عصاره و حاصل 
همة آن جنبش هاى افراطى است ـ آماده كرد. جنبش پست مدرنيسم 
ــتم به پيدايش رسيد و به سرعت  ــدة بيس از آخِرهاى دهة 60 در س
ــن حوزه ها، حوزة  ــود درآورد. مهم تري ــغال خ همة حوزه ها را به اش

ادبيات و انديشه، با همة زيرمجموعه هايشان بود.

چكيده
اقتصاد،  تكنولوژى،  حوزه هاى  در  انسانى  پيشرفت هاى  آغاز  از 
نيز  انسانى  علوم  حوزة  انسانى،  علوم  ديگر  توسعة  و  شهرسازى 
شاهد دگرگونى هايى عظيم بوده است. در غرب، با وارد شدن اين 
پيشرفت ها و در كل، «مدرنيسم» به حوزة ادبيات و شاخه هاى آن، 
پايان  از  گشت.  حكم فرما  جهان  ادبيات  بر  جديد  فضايى  ناگهان 
دنياى  به  دگرگونى ها  اين  تدريج  به  بيستم،  سدة  نخست  نيمة 
حوزة  به  داستان نويسى  از  كم  كم  و  نهاد  پا  نيز  فارسى  ادبيات 
و  افراطى  شكل  و  شد  وارد  فارسى  غزل  بعدها  و  (سپيد)  شعر 
نام  با  فارسى  غزل  و  ادبيات  در  بعد  چندى  را  آن  به بار ننشستة 
«پست مدرنيسم» ـ كه در غرب ادامة غيرمنطقى مدرنيسم است 

ـ مشاهده كرديم. 
از آغاز دهة هشتاد خورشيدى، اين دگرگونى ها، كه در غرب به 
در  بود،  شده  منتهى  پست مدرنيسم  مبهم  و  درهم ريخته  دنياى 
همان لباس (در حدّ تئورى) به حوزة ادبيات فارسى نيز پا نهاد؛ 
اگرچه دورة پيشين ـ يعنى مدرنيسم ـ هيچ گاه به آن معنا كه در 

غرب شاهد آن بوده ايم، در ايران رخ نداده است.
واژه هاى كليدى: پست مدرنيسم، ادبيات فارسى، غزل.

محمود طيبّ*
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پــــــــــــــــــــــــــــ

ــاصنعتى و   اگرچه اين جنبش مخصوص و محصول جامعه هاى پس
ــت و در همان جامعه ها نيز كارآمد بودن يا نبودن  فوق پيشرفته اس
ــكار مى گردد؛ امّا از آنجا كه در حوزة ادبيات و انديشه «مرز»  آن آش
ــورهاى در حال  ــدر اهميت ندارد، به زودى اين جنبش همة كش آنق
ــعه  (نيمه صنعتى) و توسعه نيافته (فقير/ سنّتى) را فرا گرفت. بنا  توس
ــاهدها و قرينه ها، اين جنبش پيش از وارد شدن به جامعه هاى  بر ش
ــرفته آغاز به  ــعه يافته و فوق پيش ــعه نيافته، در جامعه هاى توس توس
ــدن به جامعه هاى  ــم با وارد ش تزلزل و انقراض كرد. پست مدرنيس
ــمانى و محيطى بسيار سنّتى، فقرزده  در حال توسعه با بافت انديش
ــد كه هنوز در فضاى دورة رنسانس (نوزايى)  و عقب مانده رو به رو ش
(Ronesanse) و پيش از آن به سر مى بردند و حتى مدرنيسم هم به 
معناى نسبى يا تكامل يافته اش در آنها نمود نيافته بود (كه در بيشتر 
ــت). پست مدرنيسم در اين دست  آنها تا امروز نيز به همين گونه اس
ــم (Modernism) ـ از  جامعه ها از آنجا كه زمينه اى ـ مانند مدرنيس
ــاندن آن كمك كند، به هيچ گونه  پيش نبود كه در تعريف و شناس
ــت خودى نشان دهد؛ هم با مذهب و هم با محيط در تقابل  نتوانس
ــط، آن را از فضا به در  ــمانى محي ــرار گرفت؛ هم تاريخچة انديش ق
ــت  مى كرد و هم ظرفيت فرهنگى محدود و متفاوت آن؛ هم سياس
ــنّتى و ارتجاعى  ــتر از نوع س با آن در تعارض بود - كه معمولاً بيش

است - و هم وضعيت معيشتى مردم. 
ــى كه محتوايى فراتر از گنجايش يك ظرف در آن قرار داده  هنگام
شود، خود به خود بى نظمى، اغتشاش و ناهم خوانى به وجود خواهد 
ــيارى از اصول و فروع فرهنگ، هنر، ادب، سياست  آمد و ذاتاً با بس
ــم نيز در  ــارض قرار مى گيرد. جنبش پست مدرنيس ــاع در تع و اجتم
ــى از همين نوع  ــنّتى، يك ــعه نيافته و س ــورد با جامعه هاى توس برخ

محتواهاست.1 
ــتند كه  ــمندانى هس ــه تن از انديش ــتاين س ــس، نيچه و انش مارك
انديشه هاى آنان بيشترين تأثير را در ظهور و تكامل پست مدرنيسم 
ــته است. در اين ميان، انديشه هاى زيگموند فرويد، روان شناس  داش
ــى، را نيز نبايد ناديده گرفت. انديشه هاى فرويد دربارة ضمير  اتريش
ناخودآگاه، اساس ذهنيت بشر را نسبت به خويش دگرگون ساخت.

ــى بودند،  ــلاً دربارة داستان نويس ــتان هايى كه خود اص ــار داس انتش
ــب فرمول رياضى، مانند اعداد فيبوناچى،  ــتان بر حس ــتن داس نوش
ــعرهاى غنايى  ــخص، ش ــتن جمله هايى دربارة يك جملة مش نوش
ــى از رويدادهايى است  ــازى و تقليد همة امور، بخش راك، كليشه س
ــا 1967م  در زمينة هنر و ادبيات  ــال هاى 1953 ت كه در فاصلة س

رخ داده بود. 
ــو و آراى اليوت،  ــاى نقد ن ــترش نظريه ه ــرگ آندره برتون، گس م
ــدن  ــكن، دامنه دار ش ــتان هاى نو (جديد) و سنّت ش ــترش داس گس
ــه  اعتراض هاى عمومى عليه جنگ، حوادث ماه مى 1968م فرانس
ــيارى  ــجويى چپ نو ـ كه خود از جهت هاى بس و جنبش هاى دانش
اثرگذار بوده اند2 ـ و مهم تر از همه، انتشار مقالة جنجالى جان بارت 
 (The «ــام «مرگ ادبيات ــال 1967م با ن (1930ـ 1997م؟) در س
ــوده و  ــى آن، ادبيات عصر را فرس ــه ط (death of literature، ك

غيركاربردى اعلام كرد، همه و همه از اين دست رويدادها بوده اند.
در اين دوره (ميانه هاى دهة 60 از سدة بيستم) در زمينه هاى رمان 
ــيقى انديشه هاى افراطى متفاوتى پديد آمده بود. نويسندگانِ  و موس
ــى (1931م -    )، جان بارت (1931م ـ     ــى مانند دونالد بارتلم جوان
ــمايل ريد  ــس پينچون (1937 م -    )، ريچارد براتيگان، اش )، تام
ــانى بودند  (1938م -          )، رابرت كوور و آلوين گرينبرگ، كس
كه در اين دوره تا نزديك هاى سال 1967م، كه سال همه گير شدن 
ــت، به نوشتن  اعتراض هاى جدّى بر ضدّ جنگ ويتنام (1966م) اس
ــاوت با محتوايى  ــاختارى عجيب و فضايى متف ــتان هايى با س داس
ــخند  ــى و طنز، هزل و ريش ــاى اخلاق ــه از هنجارگريزى ه آميخت
ــارت پركارتر و موفق تر از  ــد. از اين گروه، بارتلمى و جان ب پرداختن

ديگران بودند.
ــت جنبش  ــة بارت، مانيفس ــدان، مقال ــيارى از منتق ــه عقيدة بس ب
ــه بعد ـ  به  ــت كه ـ نزديك به يك ده ــگرى اس مخرّب و شورش
ــى كه حاصل همة اين  ــناخته شد؛ جنبش ــم» ش نام «پست مدرنيس

ناآرامى هاى هنرى، ادبى، اجتماعى و سياسى است. 
ــمارد و  ــم، مدرنيته را پروژه اى ناتمام و ناكارآمد مى ش پست مدرنيس
ــم، پوچى و  ــنگرى و گرايش به نيهيليس با نفى عقلانيت عصر روش
بى معنايى را جايگزين آن مى كند. به عقيدة انديشمندان پست مدرن، 
ــتگى آن را دارد كه همچنان  عقلانيت علمى نه مى تواند و نه شايس
ــنگرى مطرح شود. مباحثى  ــه و زيربناى پروژة روش به عنوان شناس
ــم (انسان مدارى)، حقوق بشر، مسئلة كودكان، حقوق  مانند اومانيس
ــم است. براى  ــعارهاى مدرنيس زنان و آزادى فردى، از مهم ترين ش

دهة60دراز آخِرهاى پست مدرنيسم جنبش 

جنبش پست مدرنيسم از آخِرهاى دهة 
60 در سدة بيستم به پيدايش رسيد و 
به سرعت همة حوزه ها را به اشغال خود 
درآورد. مهم ترين حوزه ها، حوزة ادبيات و 
انديشه، با همة زيرمجموعه هايشان بود.
 اگرچه اين جنبش مخصوص و محصول 
جامعه هاى پساصنعتى و فوق پيشرفته است 
و در همان جامعه ها نيز كارآمد بودن يا 
نبودن آن آشكار مى گردد؛ امّا از آنجا كه در 
حوزة ادبيات و انديشه «مرز» آنقدر اهميت 
ندارد، به زودى اين جنبش همة كشورهاى 
در حال توسعه  (نيمه صنعتى) و توسعه نيافته 
(فقير/ سنّتى) را فرا گرفت
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ـســــــــــــــــــــــــت

ــم را  ــم عزم حذف و نابودى اومانيس نمونه، پست مدرنيس
ــورد حمله و هدف  ــيار م ــم از اين روزن بس دارد. مدرنيس
نفى پست مدرنيسم قرار گرفته است. پست مدرنيسم مدّعى 
ــت كه توانايى اين را دارد كه با وساطت دنياى مدرن،  اس

به بازسازى دنياى كلاسيك بپردازد.
برجسته ترين شخصيت هاى اين جنبش، مانند ژاك لاكان 
ــو، رولان بارت، ژان  ــل فوك (لكان 1981ـ 1901م)، ميش
ــوا ليوتار (1924-1998م)، ژاك دريدا، ژان بودريار  فرانس
ــته از دل همين  ــتوا، برخاس (1929م -    ) و ژوليا كريس
ــد. از اين گروه ـ كه  ــى بودن قيام ها و اعتراض هاى سياس
ــيوع»  ــان در «ش ــهمى يكس ــى همانند و س همگى نقش

ــت و  ــترى به كار بس ــم دارند ـ ليوتار تلاش هاى بيش پست مدرنيس
ــم و  گسترش آن  ــترده ترى در زمينة پست مدرنيس به نقدهاى گس

دست زد. 
ــر و در حقيقت دايرة المعارف  ــال 1979م بزرگ ترين اث ليوتار در س
ــر كرد.  ــت مدرن» منتش ــام «وضعيت پس ــم را با ن ــت مدرنيس پس
ــرآمدان جنبش  ــق ديگر س برخى از نظريه هاى ليوتار بعدها سرمش
ــت) و ژاك دريدا  ــتوا (بينامتني ــد ژوليا كريس ــم، مانن پست مدرنيس
ــا» موجب  ــتِ فرا روايت ه ــة «گسس ــد. نظري ــكنى)، ش (ساختارش

شالوده شكنى در اساس گفتمان هاى كلان گرديد. 
ويژگى هاى برجستة پست مدرنيسم

ــلاش براى  ــد از: ت ــم عبارتن ــتة پست مدرنيس ــاى برجس ويژگى ه
ــك كلان روايت، با توضيح و  ــروعيت زدايى از علم، به عنوان ي مش
ــبت به علم و اينكه علم بتواند سعادت  توجيه بى اعتمادى مردم نس
ــش عقل ناباورى  ــت از مدرنيته، پيداي ــان را تضمين كند، بازگش آن
ــركوب روايت ها و ايده هاى  ــدن3، س ــتيزى، چندهويّتى ش و خردس
ــر، اعتقاد  ــعادتِ ابدىِ بش كل گرا و فراگير، انكار وعده هاى خير و س
ــاى كوچك تر، نفى  ــش در مقياس ه ــاى محلىّ و كن ــه راهكاره ب
مطلق باورى و تأكيد بر نسبيت باورى، ناباورى به راه حل هاى نهايى 
براى رهايى بشر، رويكرد به طنز، هزل و هجو، گرايش به بازى هاى 
ــه فرهنگ عامّه، تأكيد بر  ــكنى، توجه ب زبانى، متن باورى، شالوده ش
ــاختار خطى متن و زمان، در هم ريختن  جهانى متكثّر، شكستن س
ــاش، عدم مركزيت  ــاد به بى نظمى و اغتش ــله مراتب ها و اعتق سلس
ــى (پلى فونى Polifony). اينها  و مركززدايى، بينامتنيّت، چندصداي
ــم، بويژه در حوزه هاى  ــن ويژگى هاى پست مدرنيس گزيدة مهم تري

انديشه، جامعه و ادبيات است. 
پست مدرنيسم در ادبيات ايران

در ايران كه ـ در نگاهى كلىّ ـ كشورى توسعه نيافته و سنّتى است 
ــعة همه جانبه در  ــك دهة پيش، آهنگ هاى توس ــك به ي و از نزدي
ــال 1370ش (نزديك به  آن به گوش مى خورد، از حوالى پس از س
سال 1990م) به گونة بسيار كم رنگ، رگه هايى از اين جنبش ديده 
ــت كه غرب را به خوبى  ــانى اس ــود و آن هم در كارهاى كس مى ش

ــروه مى توان رضا براهنى را  ــده و دريافته اند. از اين گ دي
ــام برد. براهنى ـ اگرچه هيچ گاه اين نام را براى كارها   ن
ــا افراطى ترين و  ــة خود به كار نبرد ـ ام ــيوة انديش و ش
ــت و  ــم در ايران اس ــدة پست مدرنيس ــروترين نماين پيش
ــخص ترين و بهترين نمونه براى توضيح  كارهاى او مش
ــود اذعان  ــت4. براهنى خ ــران اس ــم در اي پست مدرنيس
ــال 1346ش (نزديك هاى  مى دارد كه از نزديك هاى س
سال 1968م ـ هنگامى كه سوررئاليسم (1921 ـ 1966، 
1969م) به نهايت درجة افراط و اشتهار خود رسيده بود) 
ــه هايى كلنجار مى رفته و گاه گاهى چيزى  با چنين انديش
ــت. هم اكنون براهنى از سرسخت ترين  نيز مى نوشته اس
ــر اين  ــت و بارها بر س ــم ادبى» اس و تندروترين هواداران «نيهليس

موضوع با ديگران به ستيز برخاسته است. 
ــعر، در مقالة بلند «چرا  ــن ديدگاه هاى براهنى دربارة ش افراطى تري
ــود. اوج افراط ادبى  ــتم؟» ديده مى ش ــاعر نيمايى نيس من يك ش
ــت كه مى گويد:  ــى در اين مقاله در اين جمله پديد آمده اس براهن
«نيما وزن هجايى و اندازة مصراع را شكست، شاملو شعر را از وزن 
ــعر را از معنى رها سازم» (براهنى،  ــم تا ش رها كرد و من مى كوش

.(165 :1374
ــرا اگر تو مرا نبينى، من هم  ــن/ تو مرا/ تا ته ببين/ زي  .../ آرى ببي
ــتة به درون، به درون برگشته، تا  ــعت نگاه برگش نمى بينمم/ با وس
ــرا نخوابانى م هم نمى خوابانمََم  ــانه بزن!/ اگر تو م ته ببين!/ تو ش
ــزن زانو!/ من هيچ گاه  ــانه/ ب ــم/ اگر تو مرا/ حالا بيا تو ش نمى بينَمَ
ــه بودم، امروز هم از هوش  ــم از هوش مى روم/ ديروز رفت نمى خواب
ــوقِ  ــى روم/ افتادنى كه مرا مى افتد هنگامة منى كه مى افتد معش م

 مدرنيسم

پست

«دستهاى»از براهنى و نيز به تأثير پيش تر و كم رنگ از با زمينه هايى 

با زمينه هايى كم رنگ از پيش تر و نيز به 
تأثير از براهنى و «دسته اى» از دوستان او، 

نخستين نمودهاى پست مدرنيسم در ادبيات 
ايران، در شعر آزاد (سپيد و انواع آن) پديد 

آمده است و پس از نزديك به يك دهه، 
به قالب هاى سنّتى (غزل) وارد شده است. 
پست مدرنيسم پس از آنكه به عنوان يك 

جنبش در شعر سپيد دهة 70 مطرح شد، از 
آغاز دهة 80 به صورتى قوى تر و درست با 

همين نام (پست مدرن) در غزل فارسى آغاز 
به فعاليت كرد
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ــرا مى افتد/ و مى روم از  ــتة منى، منى، منى كه م جان به بهار آغش
ــانه بزن زانو/ منى/ از هوش مى  هوش مى/ منى/ اگر تو مرا/ تو ش

وَ  (براهنى، 1374: 84 ـ 85)
ــر مفعولى  ــد: «ضمي ــعر مى نويس ــود در توضيح اين ش ــى خ براهن
ــه در اين جمله تا ته  ــخص را در آخِر فعل مى گذاريم؛ چرا ك اول ش
ــخصِ مفعولىِ گمشدة آخرِ فعل را  ديدن زبان، يعنى آن «م» اول ش
پيدا كردن و آن را به ته فعل چسباندن. در اين صورت، نگاه وسعت 
پيدا مى كند و مى شود نگاهى به درون  برگشته، و اين نيز تا ته ديدن 
ــات و فضاهاى بين كلمات  ــت ... توهّمى از معنا، از طريق كلم اس
ــارج ارجاع داده  ــر، اين جمله به خ ــق مى كند، ولى از آن مهم ت خل

نمى شود» (همان: 191).
ــرافيلى ، يكى از  ــين اس ــت كه نقد و نظر حس ــا جالب اس در اينج
ــنّتى را در اين باره بخوانيم: «آقاى براهنى، كه زمانى  ــاعران س ش
ــعر معاصر بود، امروزه نه تنها به انكار طلا،  به دنبال طلا در مسِ ش
ــته و حلبى را تبليغ مى كند و خود را از  ــه به انكار مس نيز برخاس ك
ــعر پوچ و بى محتوا را تبليغ  ــعر مى داند و ش مناديان طرح تازه در ش
مى كند. ... البته روشن است كه محتوا و معنى در هر شعر و كلامى، 
ــت و لغتنامة دكتر معين كلام  معنى و مفهوم نهفته در بطن آن اس
ــى را كلامى بيهوده و مهمل مى داند... كه باز لغتنامة دهخدا  بى معن
ــرى، آقاى براهنى  ــى مى كند و به تعبي ــلات را مزخرفات معن مهم
ــعر به خورد خلق االله بدهد»  ــلاش مى كند مزخرفات را به جاى ش ت

(اسرافيلى، 1382: 34).
با زمينه هايى كم رنگ از پيش تر و نيز به تأثير از براهنى و «دسته اى» 
از دوستان او، نخستين نمودهاى پست مدرنيسم در ادبيات ايران، در 
شعر آزاد (سپيد و انواع آن) پديد آمده است و پس از نزديك به يك 
دهه، به قالب هاى سنّتى (غزل) وارد شده است. پست مدرنيسم پس 
از آنكه به عنوان يك جنبش در شعر سپيد دهة 70 (از سدة 14ش) 
مطرح شد، از آغاز دهة 80 به صورتى قوى تر و درست با همين نام 

(پست مدرن) در غزل فارسى آغاز به فعاليت كرد. 
ــه خوانش چند كار آزاد  ــويم، ب ــش از آنكه به مقولة غزل وارد ش پي
ــاً مانند براهنى،  ــم مى پردازيم (اگرچه بعض ــا ويژگى پست مدرنيس ب

شاعران آنها با اين نام و ادّعا شعر را ننوشته باشند):
ــرد و/ دال هاى دريدا هوا را قفس  ــنا ك عقاب خودش را توى آب ش

ــر عقربه ها چرخ مى داد و/  ــدن كه/ زمان خودش را زي ش
شـما دريـدا را مـدلول كـرد/ نكرد!/ مگر نه زبان عقاب 
ــاعـت  ــدن/ حالا/ آب تـوى س عقاب دندان را قفس ش
ــردى= مى داد = نكرد (على  ــنا كرد و .../ ب:/ ك دريدا ش

ابدالى، به نقل از: سايت مانيها: شعر مانيها).
يا:

ــتند/ و مى گذاشتند بزند  مردى كه از خيرش اگر مى گذش
ــد/ گم  ــتند چه مى ش ــت به هركارى/ اگر مى خواس دس
ــمتم اگر  پـــرت  ــنگى/ حتا به س ــد از جاده ها س نمى ش

ــال ها اگر مى كردم/ گرچه  مى كـــردند/ آخ هم نمى كردند/ اين س
ــرد و/ نزد به هر ويترينى  ــت كه همهمه ك اين درد همه از اين اس
ــــد زد در تاكــسى/  ــت اگر مى شد زد/ اگر دستــبرد مــى ش دس
ــل وار و اگــر زد  ــت/ نع ـــتى دس ــــد از هــيچ دس كــم نــمى ش

مــى شــد ...
پست مدرنيسم در غزل فارسى

ــدة 14ش) در ايران، به تأثير از جنبشى كه در  از آغاز دهة 80 (از س
شعر آزاد به اوج رسيده بود، گروهى از شاعران جوان در پىِ خواندن 
ــين هاى جنبش پست مدرنيسم، كه از  ــروان و تئوريس كارهاى پيش
ــد، جنبشِ  ــاى دهة 70 ش به فراوانى در ايران ترجمه مى ش ميانه ه
ــت  ــم ادبى بود، به نام «پس به وجود آمده را، كه همان پست مدرنيس
ــى مطرح كردند. اوج  درخشندگى «غزل  مدرنيسم» در غزل فارس
ــه البته تا هنوز هم  ــن مقطع زمانى بود، ك ــدرن» در ايران، در اي م
ــيار فعّال و در اوج (با اقبال  ــى با اين جنبش به گونة بس در روياروي

عمومى) در حال فعاليت است.
 غزل موسوم به «پست مدرن»، داراى همان مؤلفه هايى است كه در 
گفتار پيش، زير اصل جنبش پست مدرنيسم (غرب) آورده ايم و شمار 
ــتند ـ در شعر آزاد ايران تجربه  ــيارى از آنها ـ كه مهم ترين هس بس
ــانى كه در ايران از آغاز دهة 80 مدّعى اين گونه  ــده بودند. كس ش
ــدند ـ اگرچه كارهاى آنها در همان حوزة ادّعايى  جنبش در غزل ش
خود نيز بسيار ضعيف و دچار ضعف تأليف شديد هستند ـ اما با مانور 
ــت مدرن) به عمل آوردند، باعث  ــديدى كه بر روى اين نام (پس ش
ــاعران آغازين اين دهه،  ــاعران و متش ــدند كه گروه بزرگى از ش ش
ــان دهند. اما  ــه به اين نوع غزل يا اين جنبش گرايش نش كوركوران
ــاعران، كه بيشتر مدرن پردازانى آرام و داراى  پس از چندى، اين ش
فكرى سالم بودند، متوجه عمق فاجعه و بحران شده، از اين جنبش 
ــتين ـ نزديك به همة آنها  ــاره گرفتند و ـ بجز داعيه داران نخس كن

موضعى مخالف گرفتند.
ــت مدرن، تناقض آشكارى است كه به قالب اصيل غزل  «غزل پس
دهن كجى مى كند. شهرت شعر فارسى در غزل است و ما نبايد اين 
ــب را تهى كنيم. اگر نوآورى هم صورت مى گيرد، بايد اعتدال را  قال
ــيب مى زنيم»  ــت كرد. با فرم گرايى و روايت، تنها به غزل آس رعاي

(ياسمى،1386: 2/17)
ــه عنوانِ  ــت دهة 80، اين جنبش ب ــال نخس ــه س طى س
ــث جنجالى مراكز  ــى، بحث روز و مبح ــش غالب ادب جنب
ــاى مرتبط با حوزه هاى  ــعر و مجله ه ادبى، انجمن هاى ش
شعر بود. مقاله ها، بيانيه ها و شعرهاى بسيارى نوشته و در 
ــاخته» شد و با آنكه دورة رواج فضاهاى مجازى  واقع «س
(اينترنت/1382ش) در ايران بود و همة نظريه ها، شعرها، 
مقاله ها و بيانيه ها چند لحظه بعد از نوشتن به اطلاع همة 
جامعه، آن هم در سراسر جهان مى رسيد، اين جنبش مانند 
ــتناك، ناگهان همه را متوجه خود ساخت.  انفجارى وحش

 مدرنيسم

پست
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نخستين حركت هاى منسجم اين جنبش در حوزة افراطى آن، فعال 
ــدن تارنما (وب لاگ و وب سايت)هايى با نام «غزل پست مدرن»  ش
ــعرها، مقاله ها و  ــب، حاوى ش ــاى اين تركي ــة زيرمجموعه ه و هم
ــار مجموعه هاى  ــوازى با اين جنبش و انتش ــاى مرتبط و م گفتاره

«شعر و بيانيه» است5. 
ــتانى كه خيلى نو، متفاوت و (به اصطلاح خودشان)  «در مورد دوس
ــت مدرن كار مى كنند و غزل مى نويسند، فقدان آن زمينه اى كه  پس
ــت، به وضوح ديده مى شود،  ــكل گيرى يك اثر بزرگ اس لازمة ش
ــه همين دليل،  ــان مى زند و ب ــترين صدمه را به شعرش ــن بيش و اي
ــيارى با هم پيدا مى كنند. در لحن، توناليته، نحوة  ــباهت هاى بس ش
قافيه پردازى و نوگرايى، بيشتر از آنكه درونى و خلاق باشند، تقليدى 

و كپى بردارى شده هستند» (آقاجانى، 1385: 18).
ــمار و گوناگونى از آن تاريخ  ــا و تارنماهاى بى ش ــا، بيانيه ه  كتاب ه
ــدند كه خود اعلام خطر بزرگى براى غزل  به بعد به صحنه وارد ش
ــى آن) بود. انبوه  ــكل هاى آرمان ــيك (به ش و همة قالب هاى كلاس
غزل هايى كه شمار بسيارى از آنها را شاعرانشان هنگام برِوز كردن 
ــتن مى سرودند [!] و به خاطر سرعتى  تارنماى خود، هم زمان با نوش
ــعر  ــاعر هيچ گاه فرصت پرداختن به اصل ش كه در كار لازم بود، ش
ــت و پيش از آنكه بخواهد دربارة  ــح يا ويرايش آن را نداش و تصحي
ــزل ـ در كوتاه مدت  ــت هنرى و ادبى آن تصميمى بگيرد، غ كيفي
ــد و به داورى و نظرخواهى  ـ در فضاهاى مجازىِ ادبى ثبت مى ش
مى نشست6. به همين ترتيب، غزلى آسيب زده و فاجعه ديده با (پسا)

ــه مفهوم و پيام در جامعة  ــاختارى ماليخوليايى و عارى از هرگون س
ــيد،  ــخص، طيف و انجمنى كه از راه مى رس ــى پديد آمد. هر ش ادب
ــه آن را با نامى  ــيد ك ــبى بر تنة اين غزل، مى كوش با نصب برچس
ــزل»، «غزل خودكار»، «غزل  ــب به خود كند: «فرا غ خاص منتس
متن»، «غزل آزاد»، «غزل پست مدرن/ پسامدرن»، «غزل متفاوت 
ــعر در وضعيت  ــپيد» و همه همه، زيرِ نام «ش (متفاوط!)»، «غزل س
ــر»[!]، نام هايى من درآوردى و الفاظى دهن پُركن كه هيچ گونه  ديگ

توجيه سالم و سازنده اى پشت آنها وجود ندارد. 
ــت؛ بلكه يك وضعيت است.  ــم سبك و مكتب نيس «پست مدرنيس
ــفانه در اينجا از آن  ــت كه متأس ــع تلقى كاملاً آمريكايى اس در واق
استفاده كرده اند. تأكيد مى كنم كه اينك قالب و نگاه قالبى در شعر 
ــاى تأمل دارد. اينكه قالبى را انتخاب كرده و در روايتى بياوريم و  ج
اسمش را پست مدرن بگذاريم را طنز مى دانم» (آزرم، 1385: 16).

كمپوت كِرم، خرخرة تازة گراز
خون توى پارچ، قل قل يك زخم روى گاز
حالت به هم كه نه، به درِ بسته مى خورد

بابا كرم برقص به آهنگ تند جاز
آواز دردناك قنارى چه مضحك است!
اين گريه واقعى ست و يا علتش پياز↓

بود و بهانه اى كه بميرد براى تو

افتاده روى پادرِ يانگار طاقباز
يك ميكرُب كمى متمايل به يخ زدن
حتماً به يك مراقبت ويژه هم نياز↓

دارد كه بهتر از تو خودش را تلف كند
ـ لطفاً سريع تر، دِ بدو لعنتى، بگاز ـ
اينجا اتاق سيزده از بخش سيزده

ميكرُب، يخيده مرده، و تنهايى تو باز...
يك دكتر جوان كه نه ميكرُب، نه عاشق است

يك قرص، آينه... و خودت را كمى بساز
حالا بخند، خط لبت را نشان بده

لطفاً تمام زندگى اش را ببَر، بباز... (بخشايشى، 1386: 17)

پنالتى... هيجان... گل!... ستاره... شب... خانم
چقدر شعر بگويم براى اين مردم؟!

چقدر تخمه شكستم در انتظار خودم
خوش آمديد عزيزان من به قرن اتم!

گناه كن با كيوى! گناه با آناناس!
كه هيچ كشف جديدى نمانده در گندم
ميان شعر به عاشق شدن تجاوز كن
فرار كن وسط زندگى به سطر نهم

پليس زنگ ترا ... گل! فشار مى دهد و ...
تو متهم هستى به ... به عشق بى خانم

زنِ كوانتومىِ بى زمانِ بى جرم ...
تو در همين لابيرنتى ـ كه نيست ـ يك شب گم ...

نگاه مى كند آرام داور خسته
 به ساعتى كه ندارد دقيقة چندم

وير ى عفّت كلام، مؤلف، نداشتن چندصدايى، مرگ گسست روايت، جدال با سنّت، شكستن فرم، (معناگريزى)، هيچ انگارى اسكيزوفرنيايى، زب
بازى هاى زبانى، تصوير، اسكيزوفرنيايى، 
هيچ انگارى (معناگريزى)، شكستن فرم، 

جدال با سنّت، گسست روايت، چندصدايى، 
مرگ مؤلف، نداشتن عفّت كلام، بى اعتنايى 

و توهين به مردم، طنز و ريشخند و ... .
اين ويژگى هاى فنّى و محتوايى، كه خاصّ 

غزل موسوم به پست مدرن است، به عنوان 
معرّف اين غزل شناخته شده هستند
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و سوت مى زند تنگار توى مغز من
ــده در ميان آكواريوم (موسوى، 1382: بى  و مرد غرق ش

شماره صفحه)
ــوى  ــه براى اين غزل از س ــى ك ــدام از مؤلفه هاي هيچ ك
داعيه داران آن عنوان شد، هيچ گونه همگونى و سنخيتى 
ــرب) ندارد و همة  ــم (غ در جنبش نمادين پست مدرنيس
سرفصل هاى آن برداشت هايى غلط، به خطا و بى  ربط با 
ــتند. شمارى از ويژگى هاى اين جنبش،  اصل جنبش هس
ــر حوزه ها كاربرد و  ــت و در ديگ تنها ويژة يك حوزه اس
ــة «بازى هاى  ــراى نمونه، مقول ــتى ندارد. ب معناى درس

ــت، نمى تواند در ادبيات  زبانى»، از آن نوع كه ليوتار مطرح كرده اس
ــيوه كه بازى هاى زبانى را  ــته باشد؛ مگر به اين ش ما كاربردى داش
ــاختار  تنها بازى با زبان در قالب بدانيم ـ يعنى زبان را در قالب و س
ــطحى بمانيم؛ به  كلىّ متن به بازى بگيريم ـ و در همين معناى س
اين صورت كه در اصل زبان، تصرّف صرفى و نحوى داشته باشيم؛ 
ــى پياده كردند. جان  مانند آنچه هواداران اين جنبش در غزل فارس
سخن اينكه «اين شيوه هاى به ظاهر مدرن، چيزى جز تعصّب ساية 
ــت:  ــت، كه دو نتيجه دارد و هر دو نتيجه هم يكى اس خويش نيس
ــاية خود به عنوان اولين و  ــورى تا غروب كامل؛ خزيدن زير س صب

آخرين مخاطب» (صالحى، 1386: 38).
مهم ترين مؤلفه هاى غزل پست مدرن

بازى هاى زبانى، تصوير، اسكيزوفرنيايى، هيچ انگارى (معناگريزى)، 
ــت روايت، چندصدايى، مرگ  ــتن فرم، جدال با سنّت، گسس شكس
ــن به مردم، طنز و  ــتن عفّت كلام، بى اعتنايى و توهي ــف، نداش مؤل

ريشخند و ... .
ــوم به  ــه خاصّ غزل موس ــى و محتوايى، ك ــاى فنّ ــن ويژگى ه اي

پست مدرن است، به عنوان معرّف اين غزل شناخته شده هستند.
در بخش دوم اين گفتار، به صورت فشرده به اين ويژگى ها پرداخته 

مى شود.
دو كار پست مدرن

«سكوت ... »، شُرشُر باران، كليد، قفل درى
نگاه خسته و گيج هميشه دربه درى↓

كه تف به گور كسى كه دوباره در بزند
[كليد مى چرخد توى قفل بسته ترى]
دوباره عقربه امشب مسير را برگشت

به سنگ شيشه شكسته نگاه گيج «پرى»↓
عزيز بى كس من، توى خانه جا ماندى

تويى كه آمده بودى دل مرا ببرى!
بگو كه خسته شدى از كسى كه ديگر نيست

بيار از آن طرف پنجره به من خبرى
از آن پرندة ترسو كه روى اين شيشه

نوشت «پر زدن»و حسِّ «مى شود بپرى!»

بچرخ سمت خيابان، بچرخ سمت كسى
ــرى؟! [حميده  ــى بخ ــه براى ك ــاخة گل ك ــد ش ... و چن

محمدرضاپور] (صحرايى،  1386: 81 ـ 82).

هيچ كس نبود.
بود؟!
بود.

يك اتاق بود.
پشت شيشه ها كسى شبيه يك كلاغ بود

مطمئناً او كلاغ بود؟!
بود يا نبود؟!

ظاهراً كسى كه پشت شيشه بود، زاغ بود
زاغ بود. چشم هاى او شبيه گربه بود!

چشم هاى گربه بود؟
نه! دو تا چراغ بود!

زاغ يا كلاغ يا چراغ فرق مى كند؟
هرچه بود، بود. هيچ كس نبود؛ اتاق بود.

آن كسى كه: «گفت هيچ كى نبود» پلك زد
چند لحظه بعد پنجره چهارتاق بود

پنجره چهارتاق بود؟
نه! كسى كه بود                                                            د

اشتباه گفته بود، آن چهار باق!! بود              و
 ـ    يك اتاق بود يا نبود؟!                  ب

           هيچ كس نبود.         غ
چارباغ بود كه پر از كلاغ ... لـ        ا      (اسماعيلى، 1386: 45)

ــكنى و انحراف از فرم معمول و منطقى غزل يا هر قالب  ساختارش
ــد  ــرى، بايد مطابق با زمينه و ظرفيت جامعة ادبى و مردم باش ديگ
ــنّتى ـ در  ــته ايم خود را از اصول س ــه ما هنوز نتوانس ــم ك و بپذيري
ــنّت مورد  ــتقلال دهيم كه منافع س ــه ـ آن گونه اس ــة مدرنيت زمين
ــنّت گرا يا تربيت يافتة بافتِ سنّتى، عليه  خطر قرار نگيرد و جامعة س
ــود. اكنون در فضايى كه هنوز جنبش  ــته نش ما به اعتراض وا داش
ــاب خود را با جنبش سنّتى جدا نكرده و مستقل و تثبيت  مدرن حس
ــده است، ما چگونه مى توانيم بگوييم كه جنبش مدرن نمى تواند  نش
نيازهاى شعرى (و فرهنگى، اجتماعى و ...) ما را برآورده كند و نياز 

به جنبشى قوى تر [!] مثلاً «پست مدرنيسم» داريم؟
ــاعرانى كه به معرفى جنبش  ــت كه ش يك بحث ديگر هم اين اس
ــزل مدرن،  ــود در غ ــد، خ ــاع از آن مى پردازن ــم و دف پست مدرنيس
ــان به حدّ اشباع يا بلوغ نرسيده است و نتوانسته اند خود را  كارهايش
ــكنى مبتذل رخ نداده  ــنّتى ـ آن گونه كه هنجارش كاملاً از بافت س
ــد ـ جدا كنند. ما همه به وجود شاهرگ هايى برجسته و قوى از  باش
جنبش سنّت در شعر مدرن كنونى مان اعتقاد داريم و هم اكنون تنها 
مى توان دورنمايى از جنبش پست مدرنيسم را تصوّر كرد كه به قطع 

 مدرنيسم

پست
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با صبورى خودمان و پذيرش واقعيت ها و درك ظرفيت هاى موجود 
جامعة ادبى و شعرى، تنها عطيّه اى خواهد بود براى نسل هاى بعد.

ــاره هاى گنگ  ــما يك آدم «كر و لال»7 را تصوّر كنيد كه با اش  ش
ــخنورى  ــت و صورت، مى خواهد ثابت كند كه او س ــوم دس و نامفه
ــازىِ صِرف نيست.  ــت! چيزى كه جز خيال پردازى و رؤياس تواناس
ــم برسيم8، به  ما مى توانيم به جنبش واقعى (و اصيل) پست مدرنيس
ــانيم كه خود  ــرطى كه بتوانيم جنبش «مدرن» را به حدّى برس ش
ــيده ايم كه مى توانيم  ــد بر اينكه ما به درجه اى رس دليلى قاطع باش

بدون هيچ دغدغه اى به جنبش «ديگر»ى بپردازيم. 
ــدگان در حوزة  ــاعران و نظردهن ــه: برخى از ش ــح مهم اينك توضي
ــخنانى از اين دست  ــم و پست مدرنيسم به اين سخن و س مدرنيس
ــت كه ما چون به مرحلة تكاملِ  ــد و مى گويند اين طور نيس تاخته ان
مدرنيسم نرسيده ايم، نبايد از پست مدرنيسم سخن بگوييم و وارد آن 
ــويم! در پاسخ اين دسته از دوستان بايد گفت ادبيات آيينة تجلىّ  ش
ــت و همواره  ــا و حقيقت هاى يك ملت، قوم و جامعه اس واقعيت ه
ــت (مثل  ــر از مردمش در حركت بوده اس ــى پيش ت ــگام يا كم هم
ــرايى و مدرن نويسى در وضعيت زيستى و اقتصادىِ اكنونِ  مدرن س
خودمان و آن هم با اين نوعِ برخورد مردم با آنها). اكنون ما اگر در 
ــمِ در تقابل با سنّتِ  ــعر و ادبيات (: مدرنيس اين وضعيتِ بحرانىِ ش
در حال تشديد!) بياييم و پست مدرنيسم ـ آن هم نه پست مدرنيسم 
ــدة بيستم، كه پست مدرنيسم دهه هاى 90 به  دهه هاى 60 و 70 س
بعد ـ  را به زور به خوردش بدهيم، بجز نابودى احساسات، عاطفه ها، 
مليّت، پيشينة فرهنگى و انديشه اى و از ميان رفتن اعتماد به ادبيات 
و شاخه هاى ديگرِ آن، مى توانيم انتظارِ رويدادى را داشته باشيم؟! 

ــال پيش را بياوريم و  ــينِ هزاران س ــان غارنش مِثل اينكه يك انس

ــرفته  ــكارى فوق پيش مجبور كنيم كه رانندة منوريل يا جت هاى ش
ــود و يا اينكه يك نرم افزار پيچيدة رايانه اى را در اختيارش نهاده،  ش
از او بخواهيم آن را بفهمد و به كار بگيرد و بعد، نافهميدن آن را به 
ــاب خودش بگذاريم نه به حساب خودمان كه صدها و هزارها  حس

سال پيش تر از او حركت كرده ايم!
ــم  ــم را وارونه فهميده ايم. زمانى به پست مدرنيس «ما پست مدرنيس
ــر نهاده باشيم. ابتدا بايد به  ــيد كه مدرنيسم را پشت س مى توان رس
ــمى، 1386:  خصوصيات اين جريان اجتماعى ـ ادبى پى برُد» (ياس

.(17
ــت مدرن يا ايسم گراى ديگر باشد؛  «شعر ما نمى تواند يك شعر پس
ــاحتى  ــته ايم. مدرنيته تك س ــم را نداش زيرا ما گذر از كلاسى سيس
ــت و به يك جنبة واقعيات تمايل نشان مى داد كه در آن وضعى  اس
ــت مدرن به وجود آمد. هركدام از اين دو، مانيفست خود را دارند  پس
و شعر ما نمى تواند يك شعر پست مدرن باشد؛ زيرا از كلاسى سيسم 
عبور نكرده تا مثلاً به رمانتى سيسم يا مدرنيسم برسد. در واقع شعر 

ما متصل به خود است» (ميرباذل، 1386: 14) 
ــزل) را به خروج از  ــعرى (غ ــر حال، نگارنده، جامعة ادبى و ش در ه
اصول بسيار كلاسيك، و بنيادگرايانة جنبش سنّتى (كنونى) بر پاية 
ــدن به گفتارها و فصل هايى كه  اصول معقول و قانع كننده و وارد ش
ــيبى وارد نكند، فرا  ــشِ «در حال تكميل و بلوغ» مدرن آس به جنب
ــالم يا غير  ــت مدرن» (س مى خواند. ما مى توانيم به جنبش «فرا پس
سالم) برسيم، به شرط آنكه با خارج شدن از مبحثى و وارد شدن به 
ــت پا)ى جنبش را فرو نريزيم.  مبحث ديگر، پل هاى پيش پا (و پش
ــد كه جنبش پيشين تعادل خود  خروج از هنجار بايد به گونه اى باش
ــو، كه همان اصول  ــاخت هاى اصيل جنبشِ ن ــظ كند و زيرس را حف
سنّتى و معقول (ديگرشده) هستند، دچار لرزش نگردد! براى نمونه، 
ــت؛ اما  ــده با گفتارهايى مانند خروج از وزن، كاملاً مخالف اس نگارن
ــاس كند،  انحراف از وزن، به گونه اى كه خواننده تداوم غزل را احس
ــت ميان غزل و  ــت، بلكه پيوندى اس از نظر نگارنده نه تنها بد نيس
ــى ميان  ــت اساس ــر قالب ها، مانند تصنيف[!] و نيز ارتباطى اس ديگ
ــان بوده اند، اما كم كم به  ــاختِ يكس وزن هايى كه در اصل، يك س
ــده اند؛ مانند بحر  ــيده و خود، وزنى مستقل ش ــطيح و تعادل رس تس
ــدّس يا مثمّن؛ يا اينكه تعدّد مضمون  خفيف و مجتث در حالت مس
ــاعر بايد  ــد كه به بى مضمونى نينجامد. ش ــزل به گونه اى باش در غ
ــى بپردازد، يا محتواها را به  ــت چند محتوايى به محتواهاي در وضعي
ــش پيامى واحد بينجامد؛  ــكلى گزينش كند كه در پايان به پيداي ش

چيزى مانند آنچه حافظ در برخى از غزل هاى خود كرده است.
نتيجه

ــط و پديده هاى مدرن  ــخص با محي ــدِ مدرن، حاصل برخورد ش دي
ــت. پست مدرنيسم نيز همين واقعيت را دارد. ما چگونه مى توانيم  اس
ــه ها (تفكرات) و جامعة پيرامونمان هنوز  در حالتى كه محيط، انديش
ــنّتى و كهن و شيوه هاى زيستى  ــته اى از انديشه هاى س پاى بند دس وگسترة ادب بتواند بر بخواهد يا پيش از آنكه پست  مدرنيسم  س فا

پست  مدرنيسم پيش از آنكه بخواهد يا 
بتواند بر گسترة ادب فارسى و غزل امروز 
كوچك ترين تغيير مثبت و سازنده اى از 
خود بر جاى بگذارد، خود به خود موجب 
تخريب و ناهنجارى در ادبيات و به هم زدن 
هنجارهاى منطقى و سازندة غزل شده 
است. جنبش غزل پست مدرن ايران بر پاية 
تئورى هاى بى اساس و توجيه هاى غلط و با 
به كار گرفتن واژه ها و اصطلاحات كاذب و 
دهن پركن، چيزى جز بى اعتبارى براى خود 
و آشفتگى در عرصة غزل امروز به همراه 
نداشته است
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ــم بزنيم؟! مگر شعرِ شاعر عمدتاً  ــنّتى است، دم از تكامل مدرنيس س
ــه او از وضعيت  ــت جامعه و نوع ديدى ك ــل تأثير محيط، باف حاص
ــت؟! «مگر نه اينكه شعر زاييدة خيال و انديشة  اجتماعى دارد، نيس
ــرايط آن تأثير  ــت كه در جامعه زندگى مى كند و از ش ــاعرى اس ش
مى پذيرد؟ چگونه مى توان از شرايطى تأثير پذيرفت كه هنوز حادث 

نشده است؟!» (سپيدنامه، 1385: 60).
ــى  ــترة ادب فارس اين جنبش پيش از آنكه بخواهد يا بتواند بر گس
ــازنده اى از خود بر جاى  و غزل امروز كوچك ترين تغيير مثبت و س
بگذارد، خود به خود موجب تخريب و ناهنجارى در ادبيات و به هم 
ــت. جنبش غزل  ــده اس ــازندة غزل ش زدن هنجارهاى منطقى و س
ــت مدرن ايران بر پاية تئورى هاى بى اساس و توجيه هاى غلط و  پس
ــات كاذب و دهن پركن، چيزى  ــا به كار گرفتن واژه ها و اصطلاح ب
جز بى اعتبارى براى خود و آشفتگى در عرصة غزل امروز به همراه 

نداشته است.

پى نوشت 
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

ــم به هيچ محتوايى اعتقاد ندارد و خود را يك  1. البته پست مدرنيس
ــد. (و پيش تر در ياد كردن ويژگى هاى  ارزش يا محتوا تلقى نمى كن
ــگارى» و «بى محتوايى» نام  ــن جريان، از دو ويژگى «بى ارزش ان اي

برده شد.)
2. براى آگاهى از ريز حوادث و دلايل و چگونگى اين رخداد بزرگ 
ــوادث ماه مى 1968م  ــباب، ويژه نامة ح ــى، ر.ك: خيال ايام ش تاريخ
ــه، ضميمة سه شنبه، 7 خرداد 1387، روزنامة كارگزاران، سال  فرانس

دوم، شمارة 110، شمارة پياپى 505.
3. به قول استوارت هال (1932 ـ    م) ، منطق هويّت ديگر از ميان 
رفته است. هويّت فردىِ افراد وضعيتى بسيار نسبى پيداكرده است.

ــتين كارهاى پست مدرن   4. براهنى خود بوف كور هدايت را از نخس
جهان نام برده است (براهنى، 1385: 5).

ــراى نمونه مى توان به كتاب هاى چه؟ ريك هاى جوان و تظاهرات  5. ب
ــت مدرن، با  ــاى غزل پس ــارى، و تارنم ــادى خوانس ــره، كارِ ه يك نف
گردانندگى سيدمهدى موسوى اشاره كرد. برخى از سايت هاى مرجع 
نيز به صورت بى طرفانه به نقل قول ها و نشر مجازى مقاله هايى در 
اين زمينه مى پردازند؛ مانند سايت كلاغ ـ سايت ادبيات و فلسفه و ... .

ــخصى و همگانى بسيارى نيز هستند كه شاعران، خود  تارنماهاى ش
در آنها به نشر كارها و ديدگاه هايشان مى پردازند.

ــدازه اى دارد به همان گونه به پيش مى رود؛  ــه اين وضعيت تا ان 6. البت
هرچند شدت يورش منتقدان و غزل (سالم)پردازان، جدا از اين جنبش، 

بخش توانمندى از نيرو و برنامه هاى آنها را به زانو درآورده است.
7. كه مى تواند تعبير مناسبى براى جنبش پست مدرنيسم باشد.

8. كه البته در آن صورت باز هم چيزى جز همين نابودى، با قدرتى 
مهلك تر به وقوع نخواهد پيوست.
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